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  ديباچه مترجم 
  

ها فرش و قالی يکی از اجزای مهم محيط زندگی است. تقريباً در خانه  برای بسياری از ايرانی 
فرش  تخته  توان يک  ها از هر طبقه اجتماعی يا در هر سطحی از رفاه مالی می همه ايرانی 
دارد. شايد برای بسياری  عميق  فهومی  م  برای من به عنوان مترجم اين کتاب، فرش پيدا کرد.  

حکم يکی از اجزای  تنها در  از کسانی که در يک خانواده شهرنشين به دنيا آمده باشند، فرش  
داشتم  سال    ۱۲تا اينکه وقتی   معنا را داشتهمين  فرش  ها  برای من هم تا سال   باشد. خانه  

های پشم  رشته درک اينکه .  و نحوه بافتن آن آشنا شدمار قالی با ديکی از بستگان منزل  در 
چگونه  از نخستين قدم تا پايان  و يک فرش  نشينند  در تار و پود قالی می چگونه  ابريشم  و  

  ای از هنر قالی بافی آشنا شوم. جالب بود و توانستم با گوشه برايم بسيار شود بافته می 
. نخست ياد گرفتم که در تکميل کار  ياد گرفتمکه بافتن قالی را  شخص بود  اين  با کمک  

گُ  سر  دو  يا  مهم  نقاط  نقشه  روی  از  او  کنم.  کمک  او  به  می ل قالی  را  قالی  و  های  بافت 
زمينه    نداد تا ببافم. در واقع ممی   نشدند به مهايی را که بايد فقط با يک رنگ پر می قسمت

کردم. بعد از مدتی يک دار قالی بافی در خانه ما جا خوش کرد و در  و پر می فرش را برای ا
من به جز اين تجربه و مشارکت در بافتن فرش، تا    دو قاليچه توليد شد. چند سال،  مدت  

  دانستم تا آنکه با نويسنده اين کتاب آشنا شدم. سالها در مورد گليم چيز زيادی نمی 
است که از پشم حيواناتی مانند بز و گوسفند يا ابريشم    گليم يا پَلاس پوشش و زيراندازی

شود. گليم به شکل سنتی به عنوان زيرانداز يا پوششی برای ديوارها يا به عنوان  بافته می 
اين زيرانداز که مردم ايران و افغانستان  گيرد.  روانداز برای حيوانات باربر مورد استفاده قرار می 

    شود.خوانده می  "کيليم"در ترکيه  شناسند، می  " گليمآن را با نام " 
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های گليم سبک بودن آن است که آن را به زيرانداز مناسبی برای عشاير بدل  يکی از ويژگی 
توليدات عشاير است و مواد  کند. از سوی ديگر مواد اوليه ساخت آن يعنی پشم حيوانات از  می

  آيد.   طبيعت به دست می لازم برای رنگ کردن پشم از گياهان و مواد موجود در 
او  گذرد. ير می يسال از دوستی من با اوز ۱۵تا امروز  بايد بگويم که ،ترجمه اين کتاب باره در

های  نقش . چند سال قبل از او خواستم تا در مورد  به تجارت گليم مشغول استقونيه  در شهر  
از قبل    لی نقشه گليم برعکس قادانستم  گليم اطلاعاتی به من بدهد. در آن زمان بود که  

و  چه قدر اهميت دارد  نقشه  ،  بافی  قالیهنر  در    مبرای من که ياد گرفته بود  ندارد.  ایماده آ
بايد آن را به دقت اجرا کرد، بافتن يک گليم بزرگ يا کوچک بدون نقشه قبلی خيلی متفاوت  

چون همگی يک  بافت  مشابه هم  ها و صدها تخته  توان دهمی از يک قالی،    رسيد. به نظر می 
  نظير گليم است. وجود دارد. اين ويژگی بی در جهان ی  نقشه دارند، اما از هر گليم تنها يک

، توانستم  اطلاعات بيشتری به دست آوردمهای گليم  هنگامی که در مورد معنی و مفهوم نقش 
ا،  هدر اغلب گليم   .برای زينت منزل ببينم  یجسم زير انداز يا  گليم را چيزی متفاوت از يک  

و دارندگان  از مردم  بسياری  وجود دارند که  مفاهيم عميقی  های مختلف و  سمبل نمادها يا  
تواند آگاهی مفيدی  . برای همين فکر کردم که ترجمه اين کتاب می انداطلاع آنها بی از  گليم  

  در اختيار کسانی که به گليم علاقه دارند قرار دهد. 
نقشه  های به کار رفته در  ای سمبل اسطوره نويسند تلاش کرده است ريشه  در اين کتاب،  

ها و در ميان پيروان هر  در همه فرهنگو معنی آنها را توضيح دهد. اصولاً  های آناتولی  گليم 
می فکری  نگرش  و  مذهب  سمبل آيين،  يا  نمادها  سمبل توان  يافت.  را  گوناگونی    ، هاهای 

کنند.  مفاهيم مختلفی را به طور غير مستقيم، از راه ارتباط گرفتن با ناخودآگاه انسانها بيان می 
های قديمی دارند. شايد بتوان گفت انسان همواره آنچه را  بسياری از آنها ريشه در اسطوره 

با کمک سمبل بيان کرده    ، آوردنش را داشتهبه دست  دانسته و آرزوی  که مطلوب خود می 
وسيله کلام بيان کرد،   توان بهکنند تا معنا و مفهوم آنچه را که نمی نمادها کمک می   است.

به مخاطب نشان داد. بسياری از آنها دارای بار اعتقادی هستند. بسياری از ما ممکن است  



نشانی خاص را بر دست يا گريبان خود حمل کنيم و يا در محل کار و زندگی خود برای  
  يی از سمبل خاصی استفاده کنيم. محافظت، تبرک و زيبا

های آناتولی نوشته شده است ولی بايد توجه داشت  درست است که اين کتاب در مورد گليم
.  اشته باشند مشترکی دفاهيم  متوانند  می   ان مختلف،های گوناگون در ميان مردمکه سمبل 

گليم برای    هایاين نکته مهمی است که نويسنده تلاش کرده است در کنار معنا کردن نقش 
جهان  های مختلف در ميان اقوام  های گوناگونی از سمبل خواننده باز کند و برای همين مثال

های بافت ايران يا  های مشابهی را در گليم توان سمبل بنابراين حتماً می به زبان آورده است.  
  کشورهای ديگر مشاهده کرد. 

ترجمه فارسی از روی  وجود دارد.    هرانسو ف  نگليسی، ازبان ترکی، ايتاليايیچهار  اين کتاب به  
  حالت گفتاری دارد.  ، متن کتاب بيشتر از آنکه نوشتار باشد نسخه انگليسی انجام شده است. 

  .کند برای خواننده ممکن  را  تا درک مطلب کردم  اضافه  به کتاب    هنگام ترجمهرا   هاپاورقی 
ندارد. به جز اينکه پيش از چاپ  های ديگر کتاب به جز فارسی وجود  ها در نسخه اين پاورقی 

و انتشار کتاب چند جلسه با نويسنده وقت صرف کردم تا متوجه منظور او از توضيحات کتاب  
سفری به منطقه چاتال هويوک داشتم تا از نزديک نمادهايی را که    ۹۵حتی در تيرماه    .بشوم
ای توضيحات شفاهی  اره به جز اين پ   اسم برده است مشاهده کنم. از آنها  در کتاب خود  ير  ياوز

برخی   و  ندارد  وجود  اصلی  متن  در  که  است  شده  اضافه  کتاب  ترجمه  به  نويسنده  زبان  از 
  اند.  با نظر او حذف شده  ندداشتناقصی ها که توضيحات بخش 

ناچار شدم    ،هيچ نسخه الکترونيک از متن يا تصويرهای کتاب وجود نداشتاز آنجايی که  
اين کتاب با  قاشی کنم تا برای چاپ کيفيت خوبی داشته باشند. را دوباره نی کتاب تصويرها
ر وقت اين کار، ه بعد از ترجمه  است.  متفاوت  که نوشتم يا ترجمه کردم  قبلی  های  تاب همه ک

از  شما نيز  اميدوارم  .  زندکنم که گليم با من حرف میحس میکنم  به يک گليم نگاه می 
  لذت ببريد.  اين کتاب خواندن 

  
  رضا صادقی  

  ۱۳۹۵ تابستان 
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  زبان گليم 
  
  
هر گليم را  کنند، ماجرای بافته شدن را درک می ها دارند کسانی که زبان گليم باور بافان ليم گ

ای است  و فرهنگ و جامعه   آن ندگی بافنده  زدهنده  بازتاب که  ند  بينصه و داستانی می مانند ق 
شود. گاهی يک سمبل  های گوناگونی ديده می که بافنده به آن تعلق دارد. در هر گليم سمبل 

شاهده  ها مدر گليم به فراوانی  خوانند  می   ١نوزوبويترکی آن را کوچ زبان  که در  اخ قوچ  مانند ش
نام می با  مختلف،  مناطق  در  سمبل  اين  می شود.  شناخته  متفاوتی  که    شودهای  هريک  چرا 

اند. برخی آن را نشان پدر، برخی نماد قدرت  اشته خاص خود را از اين نماد د هایعبيرتجوامع  
  دانند. حيات و زندگی می  گرديگری از قبايل آن را نشانو گروه  

  

    

  
  نوزو يا شاخ قوچکوچ بوی

 
١ Kuçboyunuzu نوزو هردو صحيح هستندبوینوزو يا قوچبوی: کوج  
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های مختلف به اشکال گوناگون مشاهده  ها با وجودی که در گليماز سوی ديگر برخی سمبل 
اشاره کرد.    ٢بِليندهالي   توان به سمبلشوند، همگی معنای يکسانی دارند. به عنوان مثال می می

های  گليم در  و    دهد که در حالت ايستاده دست به کمر زده است نشان می زنی را  اين سمبل  
  مادر، باروری و زايش است. سمبل بِلينده الي شکل را حفظ کرده است. يک همواره مختلف  

  
  

      
  بلينده اليسه طرح از 
  

نگاهی به زندگی گذشته بشر انداخت. در  ها را درک کرد بايد  برای اينکه بتوان معنی سمبل 
از سوی نيروهای  او داد. های قديم انسان بايد برای بقای خود تلاش زيادی به خرج می زمان 

شد يا به مراتب بيش از امروز، تحت تاثير آنها قرار داشت. اين نوع ارتباط با  مختلف تهديد می 
  زنده و قدرتمند بدانند. شد تا انسان همه اجزای عالم را طبيعت باعث می 

برای اين انسان، مادر واقعی و پديد آورنده حيات، "زمين" و نيروهای وابسته به آن بود. اين  
کردند و امکان بقای آنها تا حد  انسانها با کمک وسايل ابتدايی خود مانند نيزه و تبر شکار می 

  . کردندای بود که در آن زندگی می زيادی وابسته به گروه و قبيله 
های مهمی که  کند. يکی از سمبل را توجيه می   ٣ها در دوره پالئوتيک اين واقعيت تنوع سمبل 

دوره  از   مانده،  اين  جای  (  سمبل  به  به    .است  )Venus of Lausselونوس  که  نماد،  اين 
  دهد که يک شاخ قوچ در دست دارد. نشان می  کند، زنی را اشاره می زنانه های  قدرت 

 
٢ Elibelinde 
کرد. در اين دوران،  ها میکرد يا از ميوهای اسـت که انسـان با شـکار حيوانات شـکم خود را سـير میپالئوتيک يا پارينه سـنگی دوره ٣

 کشاورزی دست پيدا نکرده بود.بشر هنوز به دانش  
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، اختراع خيش و گاو آهن زندگی جوامع ابتدايی را دچار تغيير کرد. برای  ٤در دوره نئوليتيک 
استفاده از گاو آهن، هم توان مردانه لازم بود و هم نيروی گاو. برای همين شاخ گاو بدل به  

  دهد.  يروی مردانه شد که خيش يا گاو آهن را در زمين حرکت می نمادی برای ن
   ٦يت انام هيتمربوط به تمدن  روستايی باستانی    ٥اتال هويوک چ منطقه  در دوره نئوليتيک در  

که در اين  هايی  گردد. مجسمه برمی از ميلاد  هزار سال قبل    ۷تا    ۶که قدمت آن به  رد  وجود دا
متولد  گاو نر از الهه مادر    ،در باورهای مردم اين منطقهکه  دهند  نشان می د  نوجود دارمنطقه  

  است.دادن تولد  زايش و قدرت  ،نشان از باروریالهه مادر  شده است.

  
  قونيه  –تنديس الهه مادر چاتال هويوک 

 
رآغاز آن به  ٤ ر اسـت که سـ نگی دورانی از زندگی بشـ يح برمی  ۱۰نئوليتيک يا نوسـ ال پيش از ميلاد مسـ گردد. در اين دوره هزار سـ

 خت.بشر ابزارهای ابتدايی اختراع کرد، به آهن، مس و برنز دسترسی پيدا کرد و هزمان با آغاز کشاورزی به اهلی کردن دامها پردا 
٥ Çatalhüyük  از دوران نئوليتيک اسـت. در باقی مانده يکی از مناطق   ، نام روسـتايی باسـتانی در نزديکی قونيه اسـت. اين محل

ته   نبه وجود داشـ ت. در اين منطقه رودخانه بزرگی به نام چارشـ يار متفاوت بوده اسـ اين دوران آب و هوای فلات قونيه با امروز بسـ
شــمار، حيوانات مختلف و خاک شــده اســت. اين فلات دارای مناطق باتلاقی فراوان، درختان بیاب میکه از درياچه بوردور ســير

ت. مردمی که در اين منطقه زندگی می تين تمدنغنی بوده اسـ اورزی و اهلی کردن دامها کردند يکی از نخسـ های آغاز کننده کشـ
بردند. که آنها از گاو و گوســفند به عنوان حيوانات اهلی بهره میدهد  های به دســت آمده از اين منطقه نشــان میاند. تنديسبوده

 های آناتولی ريشه در اين تمدن دارد.  های به کار رفته در گليمبرخی سمبل
٦ Hıttıte 
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  راست: قوچ هيتايت     چپ: گاوهای نر هيتايت 

  
سال  های منطقه هيتايت وجود دارد که قدمت آن به ده هزار  ی مشابهی در ميان مغول نمادها

  ها به جای گاو نر از نماد قوچ استفاده شده است.  گردد. در اين سمبل پيش از ميلاد مسيح برمی 
: هنگامی که درد زايمان همسر يکی از امپراطورهای مغول آغاز شد، امپراطور  در داستانی آمده

در لحظه تولد   نوزاد،  هشت بار بر خورشيد سجده کرد و به انتظار تولد فرزند خود نشست. 
ای که بر گردن يک قوچ آويزان بود از خود صدايی توليد کرد که باعث کاستن از درد  زنگوله 

  شود. مقدس شناخته می نمادی زايمان شد. برای همين قوچ به عنوان 
به خاورميانه کوچ کردند و در آن ساکن شدند    ٧هنگامی که قبايل و عشاير پرورش دهنده گاو

در بسياری  شدند که آفتابی سوزاننده داشت و  رو  بهرو مراتعی جديد  با آب و هوايی متفاوت و  
  . همراه بودرعد و برق باران با  بارش از مواقع 

قالب نمادی  اين ويژگی آب و هوايی يعنی هوای سرد به همراه آفتاب سوزاننده برای آنها در  
ها و خورشيد  آسمان، ستارهپيدا کرد. گوکتارنی خدای  تجلی    ٨خدای آسمان يا گوکتارنی به نام  
  است.

  

 
٧ Oxenکردند.کردند و از محلی به محل ديگر کوچ می: اين اقوام در خراسان بزرگ زندگی می 
٨ Goktarni واژه به وجود آمده است: گوک به معنای آسمان و تانر به معنای خدا است.: از ترکيب دو 
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  در گليم   شاخ قوچ دنماطرح از هشت 
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کشاورز   جوامع  زن  در  يک  صورت  به  مادر  آفرين  حيات    ،باکره الهه  زندگی  و  تصور  بخش 
. مردان  (نه زمينی)   آسمانی استيک رابطه    ،و جنس مذکر  مردان  الهه مادر با  . رابطهشود می

ند. اين  نکمی و او را بارور  وصلت کرده  ، با الهه مادر  د ونشمیاين اسطوره در فصل بهار متولد 
گردد تا  ميرند و روحشان به آسمان برمی مردان در فصل پاييز و هنگام برداشت محصول می 

خاورميانه،  های  های برخی اقوام، مانند ترک در اسطورهدوباره در بهار آينده به زمين بازگردند.  
های مرگ و زندگی فصلی ندارند و به صورت وجودی يگانه تصور  اساطير آسمان و زمين دوره

 ٩های متفاوتی دارد. در خاورميانه آن را يرسو های مختلف ناماين اسطوره در فرهنگ شوند.  می
  نامند.  نی (خدای آسمان) می ر(آب و زمين) و گوکتا 

  

  
  

 
اره  Yersuواژه يِرسـو ( ٩ ) مرکب از دو بخش اسـت: "ير" به معنای زمين و "سـو" به معنی آب. زمين يا "ير" به مادر و نيروی زنانه اشـ

اره دارد که بيانگر نيروی پدر يا مردانهمی و" به باران يا آب اشـ مان بر زمين می  کند و "سـ ت. باران از آسـ بارد و امکان زندگی و اسـ
ت. اين دو نيرو به مانند ها را فراهم میرويش گياهان و تغذيه جانوران و انسـان د اسـ کند و زمين دريافت کننده باران و بسـتر رشـ

  کنند.يين و ينگ، در کنار هم، تولد و زايش را ممکن می
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نان حاصل کنند  يتوان زايش و باروری مادر زمين در فصل بهار اطمکشاورزان برای اينکه از  
کردند. آنها اين حيوانات را معادل حيواناتی  دار مانند قوچ و گاو نر را قربانی می حيوانات شاخ 

ها را برای آنها متصور بوند. خون  دانستند و همان قدرت شوند می که در صور فلکی تصوير می 
باور کشاورزان اين بوده است که   .گرداند باز می به زمين را و زايش وان حيات تقربانی  حيوان

  آيد. در فصل درو، محصولی پربار به دست می با کمک اين قربانی  
های کم ارتفاع نزديک  ها را در قشلاق های مرتفع و زمستان ها را در ييلاقعشاير ترک تابستان 

به نيت  هر سال  . عشاير  دارد  آنهانات  نقش کليدی در تغذيه حيوا  ،ند. مرتعنکدريا سپری می 
  د.ننکيک قوچ قربانی می  ، خدايان کيهانی يک اسب و به نيت الهه يرسو

نشان  شناختند. اين دو  هايی مانند ابر و خورشيد می های کيهانی را با نشانه جوامع کشاورز جنبه 
های  مردم بارش باران از قدرت تغذيه کنندگی و باروری زمين و محصول هستند. در نگاه اين  

شود  ها که باعث گرمی خاک و رشد گياهان می ش ربهاری و تابش خورشيد در فاصله ميان با
. در اين نگاه، زمين که مادر است، بدل به همسر آسمان  استپيوند مقدس آسمان و زمين  

    شود تا باروری و تولد را امکان پذير کند. می
  

  
  ا انواع گليم زينت شده است يکی از زنان عشاير در چادری که ب
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از ازدواج يرسو و گوکتانری به عنوان نمادی از يگانگی    ١٠های قبايل گوک تورکدر نوشته 
های مقدس  مشابه اين تصور در وحدت زوج  ياد شده است.خداوند و وحدت اجزای دوگانه عالم  

  شود.  به نوع ديگری در خاوردور مشاهده می 
و  شود. تيگ خدای فراوانی است نام برده می ١٣و اويتو  ١٢نام تيگاز زوجی به  ١١چنگ ه در دور

اسطوره  اين  کند. البته در  اويتو الهه مادر است. تيگ جنبه مردانه است که زمين را باردار می
تر از  جنبه مردانه قوی جنبه باروری تيگ بيشتر متوجه معادن و فلزات است. در اين اسطوره  

  . آيندبه حساب می های مهم نشانهمانند رعد و برق از قدرت زنانه است و رخدادهايی 
  
  

  در گليم   رعد و برقهای  نماد

  
 

١٠ Gukturkها اقوام ترک آسيای ميانه هستند که به يگانگی خداوند اعتقاد دارند.ان است. گوک ترک: واژه گوک به معنای آسم 
١١ Chang  
١٢ Tigh  
١٣ Oytu  
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است. سر منشاء اين تصور    برای گوکتورک جنبه مردانه و غالب بودن آن دارای اهميت زيادی
مخلوق    . پرنده استخدايی در شکل يک اولگن  مشاهده کرد.    ١٤توان در اسطوره اولگن را می 

کرد  پايان پرواز می اولگن بر فراز اين درياهای بی او جهانی است که در آن تنها آب وجود دارد.  
هده کرد که از آب  را مشا ای  و به دنبال يک خشکی برای فرود آمدن بود. او به ناگهان صخره 

به اين نتيجه  اولگن    . الهه مادر از ميان آب سر بيرون آورد  بيرون زده است و اين زمانی بود که
اولگن در ميان مردم خاورميانه با واژه "خدای"  رسيد که لازم است تا خشکی را نيز خلق کند. 

  شود و سمبل او رعد و برق است.  شناخته می  ١٥يا "کايراکان" 
بعد از ميلاد   ۱۰۵۰قدرت مردانه، استقلال و نيروی کيهانی است. در سال نشان از  ،نماد شاخ

نام داشت به هنگام اجرای مراسم مذهبی، پوست يک    ١٦ها که کائو در چين، سر دسته ترک 
برای نشان دادن  های هيتای انداخت. در همان حال مغول قوچ شاخدار را روی دوش خود می 

های مختلف، شاخ قوچ  کردند. در گليم ها از پوست يک قوچ، شاخ و دم او استفاده می شاهزاده 
  گيرد.  به عنوان نماد مردی و مردانگی مورد استفاده قرار می 

. در ميان  کندشاره می شاخ قوچ ااصل به  در  تر در مورد آن صحبت شد  که پيش   بليندهالي نماد  
 ١٨يا آک   ١٧اومی يا  مادر به عنوان  کسی که دست به کمر زده  تصوير يا نماد   روستائيان ترکيه

د و زن را به  ر اين نماد، ازدواج مقدس آسمان و زمين يا وحدت دو نيروی م  شود.شناخته می 
فقط از شاخ  برای نشان دادن اين مفهوم ها ).  در بعضی گليم١٩گذارد (يين و ينگ نمايش می 

  است. قوچ استفاده شده 

 
١٤ Ulgen  
١٥ Kayrakan 
١٦ Cau 
١٧ Umay 
١٨ Ak 
اس درک دوبين انسـان نسـبت به  ١٩ نايی و در اسـ ردی و گرمی، زن و مرد، تاريکی و روشـ يين و ينگ به ترتيب نشـان دهنده سـ

تی ان میجهان هسـ ورت دايره نشـ ی به صـ تند. اين دو ويژگی را با نماد خاصـ مان هسـ دهند که  اند. يين و ينگ، تجلی زمين و آسـ
نيمی از آن سـفيد و نيمی ديگر سـياه اسـت. نيمه سـفيد نماد نشـان از ينگ و نيمه سـياه نشـان از يين اسـت که در همان حال، نشـان  

تاز چرخه بی ياه، يک دايره کوچک  پايان مرگ و زندگی اسـ ياه وجود دارد و در نيمه سـ فيد نماد، يک دايره کوچک سـ . در نيمه سـ
اهده می فيد مشـ ان دهد که  سـ ود تا نشـ ت و  شـ بی اسـ مبل در گليمهمه چيز در عالم نسـ های هيچ چيز، مطلق نيسـت. نقش اين سـ
 شود.  های مختلف مشاهده میآناتولی به صورت
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  نماد اصلی يين و ينگ 

  
  

  
  

  
  های مختلف يين و ينگ در گليم شکل
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  بالا: ويژگی مرد و زن به صورت درهم 

  بلينده يا نماد زن  زو و پايين سمت چپ: اليو ن بویپايين سمت راست: نماد مرد يا کوچ

  
در  مارپيچ  های  شکل  صورت ها  ليم گ که  می به  مشاهده  مختلف  مشخصی  شوند،  های  معنی 

های جنس نر مانند شاخ قوچ را در خود دارند به منظور حفاظت از  هايی که نشان دارند. سمبل 
  د. شونمی در گليم تصوير جنس ماده و حفظ توان باروری  

از يک مجسمه قوچ  روند و  می باستانی  قبرستان  يک  به  شوند  زنانی که بارور نمی   ، در نخجوان
خواهند. در اين مراسم، زن بايد بدن خود را از ميان  ن کمک می سرخ رنگ برای باردار شد 
بر روی قبر برخی  حتی    .وجود دارددر آناتولی نيز  مشابه اين مراسم  پاهای مجسمه عبور بدهد.  

  شود. مردان يک مجسمه قوچ نصب می 
ابديت است. در گليم  نماد    شود، مشاهده می مارپيچ  رو به صورت  از روبهقوچ که  های  شاخ   ینما

شود در  دار يا خاردار استفاده می های نيش از شکل شاخ قوچ  بافی، برای نشان دادن مارپيچ  
به جز نشان دادن شاخ  هوم شاخ قوچ هستند. اين نماد  ی کننده مفع حالی که در نيمرخ تدا

  است.   شبخت و اقبال خو ، نماد ناميرايی، شفا ،شود. مار به صورت مار نيز ديده می قوچ، 
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  رو و نيم رخمختلف شاخ قوچ از روبه عانوا
  

  ، دوشمی به عنوان محافظ و عامل دفاعی شناخته  بافان  در نزد گليم هايی که  يکی از سمبل 
قرار  مردم  آلات مورد استفاده  زينت به فراوانی در شکل  چنگل  نماد    . يا قلاب است  ٢٠چِنگل 

  قلاب يا چنگال پيدا کرده است. چنگل همان شاخ قوچ است که فرم  گيرد. می
اند شکلی مانند  بلينده و دو شاخ قوچ که در مرکز به هم متصل شده ، دو الي صورتهمين به  

دفاع در برابر چشم زخم است. در اين نماد  ابزار  آورند که  لوزی يا دو مثلث درهم را پديد می
، قرينه هم هستند. اين  سمبلاين  شود و همه اجزای  تقارن خاصی در تصوير سازی رعايت می 

  کند.های مثنوی نيز اشاره می ستان ابه يکی از دنماد 

 
٢٠ Çengel 
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  بلينده به صورت آينهتصوير شاخ قوچ و الی

  
در يکی از روستاهای  شوند.  شناخته می های فراوانی و باروری  سمبل هردو به عنوان  ارزن و انار  

در دست دارد.  و مقداری انگور  تنديسی از آفروديت پيدا شد که يک انار    ٢١آناتولی به نام سيده 
و    فراوانی آنها، وحدت،  آفروديت با در دست داشتن  .  ٢٢باهم بودن و اتحاد است ، نشان از  انار

  گيرند. مورد استفاده قرار می  ها گليم متن ها در هردوی اين سمبل  دهد. را نشان می برکت 
در نزديکی قونيه يک حجاری وجود دارد که قدمت آن به قرن    ٢٣س در روستايی به نام ايوري 

آن اورپالو هشتم بعد از ميلاد برمی  در  است. اورپا   ٢٤گردد و  تصوير شده  لو  يا خدای باروری 
  کلاهی با شاخ قوچ بر سر دارد. 

  های فراوانی  دانه،  يکی ديگر از نمادهای مورد استفاده در گليم، خشخاش است. گياه خشخاش 
يک ملت  . اين دانهد هدمی خود جای    دلدر  را   يا  يک خانواده  يا اجزای  ها سمبل فرزندان 

  مانند. قدرتمند و توانا باقی می  ،وحدتحفظ و با  يکديگر هستند که در کنار 

 
٢١ Side 
های انار مانند اجزای يک خانواده در درون پوسـته ميوه جای دارند. رنگ قرمز درون انار نشـانی از عشـق و محبت اسـت.  دانه ٢٢

ــت کـه در کنـار وحـدت و اتحـاد بـا يکـديگر می ــت. اتحـاد و کـاربرد نقش انـار در گليم يـادآور اين نکتـه اسـ توان زنـدگی موفقی داشـ
 يی يعنی کسانی که بافندگان گليم هستند، بسيار مهم و حياتی است.  همراهی به ويژه در زندگی عشايری و روستا

٢٣ Iveris 
٢٤ Urpallu .او يکی از شاهان هيتايت است : 
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  ، دو ارزن و انارخشخاشاز راست به چپ:  

  
های  رای قرارگيری طرح بخالی  يی باز و  ها و پرسپکتيوهای به کار رفته در متن گليم فضا سايه

در  ها  کنند. طرح گليم و نحوه قرارگيری سمبل را فراهم می ی گوناگون  هامختلف و سمبل 
کند. اين ويژگی  آن به صورت انتزاعی و آرمانی امکان تبلور احساسات بافنده را فراهم می متن  

ده فرهنگ و زندگی بافنده آن  بازتاب دهنکند که  گليم را به يک اثر هنری با ارزش بدل می 
  است.

  
  چپ: جوانه   خشخاش      راست: 
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گيرند و در زمان بلوغ و پس از  بافندگان، تکنيک و روش بافت گليم را از دوره کودکی فرا می 
کنند. روش بافت گليم از مادر به دختران آموزش داده  ازدواج نيز ارتباط خود را با آن حفظ می 

و  می بافندگان    ی هاطرح شود  قبيله  و  خانواده  فرهنگی  ميراث  از  گليم  متن  در  رفته  کار  به 
می  ديگر  کند.  حکايت  محل  به  محلی  از  و  داشتند  عشايری  زندگی  ترکيه  مردم  از  بسياری 

  آل برای اين منظور است. ليم زيراندازی سبک و ايده گشدند.  جا می بهجا
گذارد. در  به نمايش می بافنده خود را  سير زندگی  مرنوشت و  ، سهاآرمان   ،هاگليم خواسته هر  

گذارند.  به کار رفته در گليم، قدرت يک جسم يا حيوان را به نمايش می   یهابيشتر مواقع، سمبل 
گل که  باف  يهنگامی  عنکبوت  م  يک  سمبل  يا  عقرب  تصوير  تصوير  يا  به  خود  گليم  در  را 

کند  خود، روستايی که در آن زندگی می کشد، ترس و واهمه مربوط به آن موجود را از دل  می
  کند.  و سرزمينش دور می 

  

  

  
  نمادهای مختلف عقرب در گليم 
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زن گليم باف از سمبل باروری برای برقرار نگه داشتن توان زايش و برقرار ماندن چرخه زندگی  
می  استفاده  خود  پيرامون  محيط  الي کند.  در  نماد  شدن  کوبلينده  ترکيب  يادآور    نوزوبوي چ با 

کند.  های بهاری زمين را بارور می اسطوره قديمی ازدواج مقدس و کيهانی است که مانند باران 
توسط کشاورزان تحت عنوان الهه مادر يا خدای آسمان اجرا  مختلفی    در همين ارتباط، مراسم

  گيرند. محصول صورت می و زياد کردن برکت افزايش نيت به که شود می
و محصول به دست    همه اين مراسم احساس شود که الهه مادر خشمگين استاگر با وجود  

شود و در  ه می مراسم دعا و عبادت را به جای آورد  آمده از کشاورزی رضايت بخش نيست،
الي  دست سمبل  آسمان  بلينده،  سوی  به  بودند  شده  زده  کمر  به  عادی  حالت  در  که  بلند  ها 

دمی بيشتر  برکت  و  رحمت  برای  تا  دست   ا عشوند  شده کنند.  بلند  آسمان  به  که  اند هايی 
مقدس ستد می اند  هايی  پيدا  جادويی  قدرتی  انسان و  اضافه  قدرت  اين  گزند  کنند.  از  را  ها 

  .٢٥کنند نيروهای پليد محافظت می 
  

  
  اند بلند شدهسوی آسمان هايی که به نماد دست

  

 
ها بسته به شرايط زمانی که گليم  ها به معنی دعا کردن، درخواسـت يا تسـليم اسـت. ممکن اسـت در برخی گليمبالا گرفتن دسـت ٢٥

 تصوير شده باشند.  ها در اين شکلبافته شده است، دست
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ی  ع نوعی قدرت خاص را تدا  ،هادست   .محافظت استسمبل  در همه اديان باستانی، دست،  

ها به  يکی از اين اسطوره   .ها اشاره شده استقدرت دست   هب  هابرخی اسطوره در    کنند.می
  متولد شده است.  ٢٦به نام ريا ای الهه زئوس تعلق دارد که از 

هنگام  در  يونان نوزاد خود را به دنيا آورد. او  در منطقه لاکتوس    ٢٧ريا در غاری به نام ديکته 
های خود را روی زمين قرار داد تا به اين صورت با حمايت زمين از درد زايمان  دست زايمان،  
ب  دکار  اين  ا  بکاهد.  را  آن  که  آمد  وجود  به  زمين  روی  بر  او  انگشتان  از   ٢٨کتيليس ي اثری 

ی  هاکند. اين سمبل در برخی گليم اشاره می خوانند که به غار ديکته، محل تولد زئوس  می
  شود. مشاهده می  آناتولی 

  

  نماد ديکتيليس 

  
مراسمی وجود دارد که    ٢٩قوام ساکن در منطقه ياکودسادر ميان    ، در بخش آسيايی آناتولی

شوند.  زنان جوان با نوع خاصی دست زدن به حالتی از خلسه و خنده غيرقابل کنترل وارد می 
ای به نام آيست است که فراوانی و باروری را با خود  حضور الهه   ، معنای اين حالت برای مردم

ور خود و نگه  ين هنگامی که زنی در حال زايمان است، مردم با حضنآورد. همچبه همراه می 
ل اشاره  مهای خود به صورتی که انگشتان دست به سوی زن در حال وضع ح داشتن دست

  کاهند. کنند از درد زايمان او می می

 
٢٦ Rhea 
٢٧ Dikte 
٢٨ Diktilis  
٢٩ Yakuds 
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شوند.  های چوب درست می از تکه وضع حمل، چادرهای کوچکی  زمان  برای    در اين قبايل، 
ها تصويرهايی از خورشيد،  بر روی اين چوبشوند.  يا جمع آوری می ساحل درها از  اين چوب 

شخص درحال  به  کمک  رای  شود تا الهه مادر را بهايی به رنگ قرمز کشيده می ماه و گوزن 
  .٣٠شوند به آتش کشيده می چادرها در هنگام زايمان زايمان فرا بخواند. سپس 

در مورد ساختمان  رسم مشابهی  يا خانه در اين قبيله    ها و بناها وجود دارد. هنگامی که بنا 
شود برای اينکه بدانند اين بنا خوش يمن است يا بدقدم، يک نفر از افراد  جديدی ساخته می 

رسد کف دست آن  اندازد. اگر هنگامی که دستکش به زمين می قبيله دستکشی را به هوا می 
به سوی بالا باشد نشان از بدقدمی ساختمان است و اگر روی آن به سمت زمين باشد نشان  

ا است. در صورتی که کف دست رو به بالا باشد آنقدر دستکش را به هوا  از خوش قدمی بن
  پايين به زمين برسد. کنند تا بالاخره کف دست به صورت روبهپرتاب می 

  

  
  کند ها را در هوا رها میشمن که دستکش

 
های رايج در ميان عشـاير ترک اين اسـت که هنگام زايمان يکی از زنان قبيله، دو قوچ را در مقابل هم قرار  يکی ديگر از سـنت  ٣٠

اخ آنها دهند تا باهم بجنگند. آنها اعتقاد دارند که جنگ قوچمی دايی که از برخورد شـ نيده میها و صـ ود نوعی  به هنگام نبرد شـ شـ
 کند تا بتواند فرزند خود را با درد کمتری به دنيا آورد.زايمان فراهم مینيروی مردانه و توان اضافی برای زن درحال
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آتشگاه  يک رسم ديگر، روشن کردن آتش در محلی از بنا است که قرار است بعداً تنور يا  

آتش مراسم دعا به جای می  روشن کردن  آوردند تا بنا و  ساختمان باشد. افراد قبيله بعد از 
گرمی درون آن را از گزند نيروهای پليد دور کند. اين آتش نشان از فراوانی و برکت در گله و  

  شود.  ت و همواره روشن نگه داشته می احشام اس
رود، طرح دست است. بافتن نقش دست  های مهم که در گليم به کار می يکی ديگر از نقش 

تواند به دست حضرت  ردن گليم توسط بافنده است. نماد دست می کدر گليم به معنی امضاء  
شاره به امام حسين  ادر گليم تصوير دست  ترکيه فاطمه (س) اشاره کند. در ميان برخی اقوام 

  يل دارد. ئيعنی ميکائيل، جبرئيل، اصرافيل و عزرامقرب مسلمانان  (ع) و چهار فرشته 
در ميان برخی ديگر از اقوام، سمبل دست به پيامبر اسلام و چهار خليفه بعد از ايشان يعنی  

می  اشاره  (ع)  علی  حضرت  و  عثمان  عمر،  نوبت  ابوبکر،  پنج  به  دست  نماد  همچنين  کند. 
کند. بنا بر دلايل گفته شده در بالا، نماد دست  مازهای روزانه و پنج رکن دين اسلام اشاره می ن

شود. طرح دست به  به منظور دفاع در برابر نيروهای پليد و بدشگون در طرح گليم بافته می 
  شود. ها تنها به صورت پنج نقطه تصوير می مرور زمان به طرحی تازه بدل شد و در برخی گليم 

  

  شکل های مختلف دست 
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های بافته شده در منطقه "دو" در حوالی آنتاليا مشاهده  نماد دست به شکل وسيعی در گليم 
شناسند. پنج سنگ  اين نقش را به نام "پنج سنگ" می   ،شود. بافندگان گليم در اين منطقهمی

رواج دارد. گرچه ممکن است بسياری    ٣١نام يک بازی است که در ميان مردم منطقه اوسيليت 
  از مردم منشاء سمبل پنج را به فراموشی سپرده باشند. 

از نشان دادن نماد چشم در  هدف  يکی ديگر از نمادهای قابل مشاهده در گليم، چشم است.  
چشم    ،قديمی های  تنديس و پليدی است. در بسياری از  ، شوربختی  زخمگليم، دور کردن چشم  

دادند که درون يک مربع يا مستطيل همراه با ضربدر قرار  ثلث نشان می را به صورت يک م
نقطه مرکزی ضربدر چشم زخم را به خود جذب و نيروی پليد آن را در چهار جهت  گرفته بود.  
اند بسيار  ها به کار رفتهکند. قدمت ضربدر يا صليبی که به صورت نماد در تنديس پراکنده می 

  .٣٢ست اپيش از ميلاد مسيح 
و چهار جهت اصلی جغرافيايی  چهار گوشه يا چهار جهت ضربدر يا صليب به چهار فصل سال  

های مختلف نشان  ها را با حيوانات و رنگ اقوام باستانی ترک هريک از فصل   .کنداشاره می 
  دادند. می
  
  

 
٣١ Osselet 
تيکا ( ٣٢ واسـ مبل سـ اره به سـ يح در واقع اشـ ليب پيش از ميلاد مسـ نده به قدمت صـ اره نويسـ کريSwastikaاشـ انسـ ت يا ) به زبان سـ

ناخته می ود و آن را گردونه مهر نيز میچليپا به زبان فارسـی اسـت. نمادی که در ايران و هند به عنوان نماد خجسـتگی شـ نامند. شـ
  شناسند.وفلک میدر ترکيه آن را به نام چرخ

ا يعنی باد،  آب، خاک چليپا دارای چهار ضـلع يا گوشـه اسـت. هريک از اين چهار جهت به چهار عنصـر سـازنده محيط و بدن انسـانه
شناسيم. چهار فصل سال، چهار جهت جغرافيايی و کنند که در طب سنتی آنها را با نام صفرا، دم، بلغم و سودا میو آتش اشاره می

  چهار فرشته ناظر بر اعمال انسان از تعابير ديگر اين سمبل هستند.
های قديم به صــورت زينت آلات مورد اســتفاده قرار  ر زمانواژه صــليب در واقع معرب واژه چليپ فارســی اســت. گردونه مهر د

ب میمی ايل منازل يا ورودی بناها نيز نصـ خص را از نگاه بد و پليد محافظت کند. اين نماد بر روی وسـ ود. چليپا را  گرفته تا شـ شـ
ياری از کاشـیمی اجد و در ميان واژهتوان در بسـ اهده کرد. به عنوان مثال تزئين گنبدها و ديوارها  های به کار رفته در  های مسـ مشـ

  اند.های "علی" با کمک چليپا به هم وصل شدهدر آرامگاه بايزيد بسطامی، واژه
شـوند. اگرچه کاربرد آن امروزه در ايران کمتر شـده های االله با کمک چليپا به هم وصـل میبرخی از مسـاجد واژهکاشـيکاری  در 
کنند. برای اطلاعات بيشـتر در اين مورد اين سـمبل به کتاب  ت اما مردم هند هنوز از آن به عنوان نمادی مقدس اسـتفاده میاسـ

 "نشان راز آميز" نوشته دکتر نصرت االله بختورتاش مراجعه کنيد.
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  شود وفلک که در گليم مشاهده میهای مختلف چليپا يا چرخشکل

  
  

شدند که هرکدام از  باستان، زمين و آسمان کشور به چهار بخش اصلی تقسيم می در ترکيه  
در    شدند.ها جدا می ها به صورت نمادين با يک حيوان و يک رنگ از باقی بخش اين بخش 

پر جای نماد  دادند که بعدها يک ستاره پنج ابتدا اين چهار بخش را با يک صليب نشان می 
  داده شد. اثرکننده پليدی است در مرکز ستاره جای  ی صليب را گرفت و رنگ زرد که ب
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  های ديگری از چليپا در گليم نقش

  
عدد  به    ی اين نمادها هر دوهستند.    ٣٣عقاب (عنقا) و شانه (تاراک) ،  در گليم  دو نماد مهم ديگر 

کنند. هدف از نشان دادن اين نمادها در گليم، محافظت در  اشاره می   ان دست انگشت و  پنج  
  هنگام تولد نوزادان يا ازدواج است. ويژه  برابر نيروهای پليد به 

  

 انواع شانه (تاراک) 
  

 
ين تعبير آن دسـت الهه مادر  تريا تاراق به معنی شـانه اسـت. شـانه در مرتبه نخسـت همان نماد دسـت اسـت که کهن  Tarakواژه   ٣٣

  شود.کند يا دستی که برای حفاظت روی سر کسی گذاشته میاست. دستی که از پشت سر، شخص را حمايت می
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  نماد عقاب در گليم 

  
پايان  نقشه  دايره در  طرح   گليم، نماد خورشيد است. در باورهای کهن، غلبه روز بر شب و 

باد، در باورهای مردم خاور دور    شود. به وزش درآمدن بادها در سطح زمين می تاريکی باعث  
  نشان از توان نفس کشيدن و سرآغاز حيات است. بادها چهار نوع هستند. 

شود اژدها است. ريشه اين سمبل  ها مشاهده می هايي که در برخی گليم يکی ديگر از سمبل 
گردد. اژدها دربان بهشت بود و نماد آسمان محسوب  های چينی و مغلولی برمی به اسطوره

داد. او روزی شيطان را به  شود. اما در همان حال گاهی کارهايی از روی نادانی انجام می می
ل به  بدکردند. او  قطع  را  دست و پای او  پس  شد.  بهشت راه داد و برای همين بايد تنبيه می 

  مار و به زمين تبعيد شد. 

  
  نماد اژدها 
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های سوم  ها در طبقه د و الهه وشهای گوکتورک آسمان به هفت تا نه طبقه تقسيم می ردر باو
قرار دارد که زندگی   ٣٤ای به نام آکسوت . در طبقه سوم اين آسمان درياچه رند و پنجم جای دا

جای دارد که  ای  الهه در طبقه پنجم اين آسمان  ت.  ها و بقای ارواح به آن وابسته اسانسان 
  يعنی محل حضور ارواح است.  ت سوکمراقب درياچه آ

های زنانه و مادرانه  ای با جنبه رابطه  ۵و    ۳توان فرض کرد که اعداد  بر اساس اين اسطوره می 
کند. بنابراين ستاره شش پر که از ترکيب  به توان زايش و تولد دادن اشاره می   ۳دارند. عدد  

ر و رابطه او با باروری، فراوانی و دور کردن چشم  شود به الهه ماد ساخته می )  ۳(عدد  دو مثلث  
  . کندشاره می زخم ا

های آناتولی،  در همه گليم های قابل مشاهده در گليم، نماد ستاره است.  يکی ديگر از طرح 
نماد ستاره نشان از صحت و سلامت است و هيچ ارتباطی با آسمان ندارد. سه نوع نماد ستاره  

: ستاره پنج پر که نماد حضرت سليمان(ع) است، ستاره شش پر  ها قابل مشاهده استدر گليم 
  که نماد حضرت داود (ع) است و ستاره هشت پر که نماد حضرت ابراهيم (ع) است. 

  

  
  

  
  راست مهر حضرت ابراهيم (ع)، وسط مهر حضرت داود(ع)  چپ: مهر حضرت سليمان(ع) 

 
بافتن  کند.  از چشم زخم و پليدی دور می را  نامند افراد  پر که آن را مهر سليمان می ستاره پنج 

توان آن را در  ستاره پنج پر در طرح گليم بسيار مشکل است. برای همين امروزه به ندرت می 
آيد.  های جديد مشاهده کرد. در بيشتر موارد نيز طرح ستاره پنج پر نا متقارن از کار در می گليم 

    شوند، شش يا هشت پر هستند. ها مشاهده می هايی که در گليم برای همين بيشترين ستاره 

 
 ) يا آق سوت به معنای شير سفيد aksutآکسوت ( ٣٤
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های  کنند. اين نماد در گليم پر همچنين به پنج انگشت دست نيز اشاره می های پنج نماد ستاره 
  کند.سنگ اشاره می شود که به بازی پنج در آنتاليا ديده می  ٣٥ميالتی بافته شده در ناحيه دوزه 

بارور  توان  دادن  نشان  جنسی  برای  ناحيه  روی  بر  مثلث  يک  مادر  الهه  زايش  قدرت  و  ی 
در برخی مواقع نوک مثلث رو به بالا و گاهی رو به پايين  شده است.  های او تصوير می تنديس 

به بالا نشان از قدرت    و. مثلث رو به پايين نشان از قدرت زمينی و زنانه و مثلث رگيردمی قرار  
وفاداری در  سبل  نماد ازدواج مقدس و    ، ين دو مثلثقی امردانه يا آسمانی است. بنابراين تلا

شوند، سمبل وفای  ها تصوير می دو مثلث متصل به هم که گاهی در بافت گليم  ازدواج است.
  به عهد و يگانگی در ازدواج هستند. 

  
  نمادهای وفاداری در ازدواج

  
است. پابندها به نيت تحکيم ازدواج  شود، پابند  ها آورده می يکی ديگر از نمادهايی که در گليم

  شوند. و مانعی برای هر نوع عهد شکنی تصوير می 
  

  
  نمادی برای پرهيز از عهد شکنی  ،پابند

 
٣٥ Dosemealti  
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های دايره در گليم نشان از حرکت و چرخش دائم ستارگان و آسمان است که آغاز و  طرح
وار زندگی خطی نيست بلکه دايره مسير  دهند که  ها نشان می به عبارتی اين طرح   .پايانی ندارد

فرد را در    ، و همواره در حال گردش است. در اين ديدگاه، جزئی از يک دايره يا حلقه بودن
دايره ممکن است به صورت يک حلقه، کمربند، تاج يا    دهد. نوعی پوشش محافظتی قرار می 

ايره و حلقه  های دا طرح بگوناگونی  بند به نمايش در آيد. همانطوری همواره زينت آلات  گردن 
  گيرند.می قرار مورد استفاده مردم 

های حلقه مانند يا دايره، اعتقاد به نقش دفاعی آنها در  به کار بردن شکل های  انگيزهيکی از  
هايی  های عروس نقش ی لباس بر رودر آناتولی  به همين منظور  برابر نيروهای بدشگون است.  

دايره صورت  رنگ  به  طلايی  می های  گوشواره شود.  تصوير  طراحی  در  ويژگی  نيز  همين  ها 
  ٣٦شود. مشاهده می 

  

  
  

  
  انواع طرح گوشواره در گليم 

 
صـورت شـخص اسـت تا شـورچشمی و نظر از ديد اين مردم آويزان کردن گوشـواره راهی برای منحرف کردن توجه افراد از رخ و  ٣٦

بد متوجه آنها نشـود. به علاوه گوشـواره به معنی پايبندی به عهد و قرار و تعهدی اسـت که شـخص در زندگی با خود يا ديگران 
 های کاربرد طرح گوشواره در گليم است.بسته است. اين يکی از انگيزه
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ند، ترازو يا ميزان هست گوشواره نماد چهار طرح پايين در همان حال که   -انواع طرح گوشواره در گليم
  دهند. ميزان، سمبل تعادل در زندگی و تعادل در سردی و گرمی است عدالت را نيز نشان می
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قالب  هايی از پيکر انسان در  های به تصوير کشيدن الهه مادر در گليم، تنديس يکی از روش 
شود که درخت زندگی  چنين نقل می  ٣٧ها درخت است. در اسطوره اگزوبوتوف در ميان ياکوت 

های  که مادر و تغذيه کننده همه موجودات است، پيکری بسيار بزرگ و تنومند داشت. ريشه 
  رسيد. های آن به هر نُه فلک می اين درخت به دور زمين تنديده شده بودند و سر شاخه 

کرد. اين آب حس جوانی،  های آن را سيراب می ت آب حيات روان بود که ريشه در زير اين درخ
کرد. اين درخت صاحبی داشت. صاحب  تازگی و نيروی باروری را به درخت زندگی هديه می 

نماد    آن پيرزنی بود با موهای سفيد چون برف که سه سينه گرد همچون بدن کبک داشت.
  يونانی دارد. های  در اسطوره آب حيات ريشه  

  

  
  

  
  

  
  آب حيات در گليم   هاینماد

 
  ها يکی از اقوام ترک هستند.ياکوت ٣٧
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گليم  برخی  بافت  نام  با    ، هادر  به  روبه نمادی  زندگی  می درخت  زندگی  ويم.  شرو  درخت 

سمبل زندگی و تمام باورها و اعتقادات    ، گستراند. درختهای خود را به سوی آسمان می شاخه
است که تلاش    ٣٨مش گيلگَافسانه    های معروف در اين زمينه يکی از اسطوره است.  انسانی  
  . دهدرا نشان می درخت زندگی و آب حيات  برای يافتن انسان دائمی 

های فراوان در کنار نهر آب  هايی از درختان زيبا و تنومند با ميوهها طرح گليم بعضی  در نقشه 
طراحی  اين نوع  .  کندشود که به همان درخت زندگی اشاره می های مختلف مشاهده می و سنگ 

درخت  آورند.  ياد می اسطوره درخت زندگی و پيرزن مراقب آن به  مربوط به آن    و فضاهای سبزِ 
ها و حيوانات همگی در کنار هم در آن به  ای است که انسان زندگی به مانند فرمانروای بيشه 

کت  کنند و از برزندگی مشغولند. پرندگان، شيرها، ببرها و مارها همگی در اين بيشه زندگی می 
ممکن است بتوان تصوير اين حيوانات را در کنار درخت    برند.راوانی درخت زندگی بهره می و ف

  زندگی در بافت گليم مشاهده کرد. 
زندگی  های تلخ و شيرين  زندگی و مرگ و تمام تجربهخير و شر،  و نماد  نشانه    ،الهه مادر 

  جاودانه و درخت زندگی است. است. در ميان درختان مختلف، درخت گلابی نمادی از عمر  
منشاء حيات    ٣٩ها بشری است همانطوری که معبد آرتميس اين درخت نماد تولد همه تمدن 

  برای افيس بود است. 
  ٤١نام دارد که "دوموزی"   ٤٠ای که سمبل باروری و فراوانی است "اينانا"در ميان سومريان الهه 

  همسر و عاشق اوست. اينانا در اسطوره سومريان معادل همان پيرزن سپيد موی است. 
  

 
): نام پادشاهی است بسيار مغرور که کسی را بالاتر از خود قبول نداشت. خدايان برای تنبيه او تصميم lgameshGiگيلگمش (   ٣٨

ــخصــی به نام انکايدو ( ــتند تا با او بجنگد و مانع از قدرت Enkiduگرفتند تا ش ) را که مردی بســيار قدرتمند بود به نزد او بفرس
  گرفتن او شود.

ــت میين دو که برندهبعد از چند بار جنگ ميان ا  ــت، آنها باهم دوس ــوند. بعد از مرگ انکايدو، گيلگمش به کلی تغيير  ای نداش ش
 های زندگی را به درستی درک کند. او سمبل کسی است که به دنبال جاودانگی است.کند تا واقعيتکند و سعی میمی
لی معبد به آرتميس نام معبد بزرگی اسـت که در مرکز افيس قرار دارد. افيس    ٣٩ اختمان اصـ ده اسـت. سـ در ترکيه امروزی واقع شـ

 صورتی ساخته شده بود که نمادی از همان درخت زندگی باشد.
٤٠ Inanna 
٤١ Dumuzi  
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  هايی از درخت زندگی در بافت گليمطرح
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  های ديگری از درخت زندگی طرح
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ای مشابه وجود دارد. از خدای آسمان و خدای زمين دختری به  های مصری قصه در اسطوره 
ترين خواهر و  مسن   ،شوند. اين دو فرزندمتولد می   ٤٣ريس و زو پسری به نام او  ٤٢زيس  يانام  

س  ي رزوکند و اوکنند. برادر جوان به اين دو حسادت می برادر خانواده بودند. آنها باهم ازدواج می 
درخت  راز جاودانگی و  نج از دست دادن همسر به جست و جوی  س به دنبال رزيياکشد.  را می 

  ٤٤شود. زندگی مشغول می 
دانستند و ضمن جمع شدن به دور آتش،  های آسيای صغير آتش داخل خانه را مقدس می ترک

های غلات را به درون آتش  خواندند و در همان حال بذر و دانه کردند و دعا می مناجات می 
ها عمدتاً درخواست خير و برکت در کسب کار و کشاورزی و  و مناجات انداختند. هدف دعا  می

  محصولات به دست آمده از آن بود. 
  

  
  

  نمادهای وفاداری  و بليندهمار، الیهای شاخ قوچ، گليمی با طرح

  

 
٤٢ Isis 
٤٣ Osiris 
ها مشترک است، عشق ميان دو عاشق، از دست رفتن يکی و تلاش شخص باقی مانده برای رسيدن آنچه در تمام اين اسطوره ٤٤

  شود.ابدی و عمر جاودانه است که درخت زندگی سمبل آن محسوب می  به زندگی
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در باورهای مردم ترک به خصوص زنان، مقابله با چشم زخم اهميت زيادی دارد. چشم زخم  
در برخی  دهد.  تند و بدشگون باشد که اغلب کودکان را تحت تاثير قرار می تواند نگاهی  می

يافت. موسکا بخشی از آيات قرآن است که روی   ٤٥توان نوعی نقش به نام موسکا ها می گليم 
صورت يک مثلث درآيد. از آن  که به  شود  شود و سپس به ترتيبی تا می کاغذی نوشته می 

  شود. تفاده می برای محافظت و دور کردن پليدی اس
  

  
  انواع موسکا 

  

  
داری از  ها و رسوم مردم ترک، هر دختری بايد محلی پنهان و مخفی برای نگه طبق سنت

. اين دخترها انواع مختلف زيور آلات  نامندکه آن را سانديک می   های خود داشته باشدخواسته
(سانديک) در طرح گليم نشان داده  کنند. هنگامی نماد جعبه يا صندوق  را به خود آويزان می 

کند. سانديک  پسر اشاره می فرزند  داشتن  يا  ازدواج  مثل  دختر  های مهم  شود به خواستهمی
ها  کند که آن نيز محلی برای پنهان کردن خواسته های فراعنه اشاره می همچنين به تابوت 

  است.

  
  چند طرح از سانديک 

 
٤٥ Muska  
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  سانديک ديگری از انواع 

  
قد  نام دارد. اين نماد اغلب در هنگامی که ع  ٤٦های قابل مشاهده در گليم بليک سمبل يکی از  

رود. طرح بليک گاهی با  گليم به کار می طرح ازدواج در خانواده بافنده گليم جريان دارد، در  و
  .٤٧شود درست می گليم  کمک موهای زن بافنده  

دهد.  فت گليم مورد استفاده قرار نمی چه زن بافنده بيوه باشد هرگز موی خود را برای باچنان 
ها پيدا کرد. اگر هم بتوان آن را پيدا کرد بيشتر به  توان طرح بليک را در گليم امروزه کمتر می 

  کند.  زندگی ابدی و ناميرايی اشاره می 
های پنهانی  هايی مانند آنچه گفته شد برای بيان خواسته های سال از سمبل زنان آناتولی سال 

  کردند که حتی همسران آنها نيز از آنها اطلاعی نداشتند.  ده می خود استفا 
  

 
٤٦ Belik  اء اسـت. در ترکيه دختران مجرد، موهای خود را می کنند.  های رنگی آويزان میبافند و به انتهای آن روبانبه معنی امضـ

  دهد.میدر گليم، طرح بليک اين رفتار و خواسته دختر مجرد برای ازدواج را نشان 
  
های قرار دادن طرحی به نام بليک در گليم، امضـاء کردن آن توسـط بافنده اسـت. اسـتفاده از موی سـر که جزئی از  يکی از علت  ٤٧

ته تن يک اعلام، آرزو يا خواسـ ای برای ابديت. به عبارتی بافنده بدن شـخص بافنده گليم اسـت، تلاشـی اسـت برای برقرار نگه داشـ
کند. مثل اينکه بافنده به گليم خود با گليمی که حاصل دسترنج و اثر هنری او است برای هميشه همراه می قسمتی از بدن خود را 

کل و قالب کلاه، موهای اعلام می ت در شـ ته و آرزوی من را برقرار نگه دار". بليک ممکن اسـ کند که: "بعد از مرگ من، تو خواسـ
  وع طرحی که مورد نظر بافنده باشد به اجرا در آيد.بافته شده که روبانی به آن آويزان است، يا هر ن
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  يا بليک در متن گليمکلاه انواع مختلف  
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زمان و ورود اسلام به ترکيه گذشت  در گليم طرح   ، با  رفته  ها به سوی مفاهيم  های به کار 
قبله در گليم را نشان  های محراب که جهت  اسلامی گرايش پيدا کردند. به عنوان مثال ستون 

پاهای الهه مادر هستند. به همين ترتيب شکل چادرهای عشايری در بافت    ،دهند در اصلمی
ی به کار رفته  هاکند. امروزه سمبل گليم در مفهوم اسلامی به درهای ورود به بهشت اشاره می 

مفاهيم نخستين    و بسياری از آنها شوند  تعبير می در جهت هماهنگی با مفاهيم اسلامی  در گليم  
  اند.خود را از دست داده 

  
  

  
  

  
  

  های مختلف محراب در گليم شکل
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د. گليم در حال  شنجام می زنان بافنده اعميق و قوی    با احساس   ی باف  های قديم گليم ر زمان د
هرگز به غريبه  داده نمی بافت  يک تاريخچه شخصی و خصوصی بافنده    شدها نشان  چون 

های نقش  فروختند مگر آنکه معنای سمبل شد. عشاير هرگز گليمی به کسی نمی محسوب می 
  کردند. بسته در متن گليم را برای خريدار بيان می 

ها غلو  ها قابل درک نيستند و در برخی موارد نيز درباره مفهوم سمبل معنای برخی از سمبل 
ها فقط نقش هستند و مفهوم خاصی ندارند و  ها، نقش بارتی در برخی گليم شده است. به ع

اند. در اين حالت بافنده يا فروشنده فقط  تنها برای زيباسازی گليم در بافت آن به کار رفته
کننده آن منظور  به واقع بيان سمبل  آن  کند بدون اينکه  نامی را برای سمبل يا نماد بيان می 

  باشد. 
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  کلام پايانی
گليمی را پيدا کرد که مقابل ورودی چادر او رها شده بود. او   ی عشاير هروزی رئيس يک قبيل

با دقت به گليم و جزئيات آن توجه کرد. بعد درخواست کرد تا که پدر دختری که گليم را بافته  
بود به نزد او بياورند. او به پدر دختر گفت:  دختر تو راضی به ازدواج با کسی که تو برای او  

ديگری علاقه دارد. پدر دختر که حيرت کرده بود در پاسخ  شخص    او به  .در نظر گرفتی نيست
  فقير من خيلی  خواستگاری کرده است و چون    منها مرد ثروتمندی از دختر  گفت: بعد از سال 

کنم که اين تصميم درستی  که به اين ازدواج تن در دهد. من فکر می   مخواست  ماز دختر  مسته
  انند يک خون آشام است.  گويد که اين مرد م است ولی دختر من می 

بينم احساس  رئيس قبيله به مرد گفت: آن چه که من در گليم بافته شده توسط دخترت می 
بتواند با کسی    ت تا دختر  مدهناخرسندی از اين وصلت است. من چند شتر و اسب به تو می 

ت  اش خيلی خوب اسکه دوست دارد ازدواج کند. در ضمن به دخترت بگو که کار گليم بافی
  ولی بهتر است کمتر از رنگ سبز در همراهی با قرمز استفاده کند.  

داستان ديگری از مردم اطراف قونيه نقل شده است که دختری عاشق پسر سلطان شده بود  
محل   آن  از  درويشی  بود.  گليم  بافتن  مشغول  دختر  روزی  باشد.  ديده  را  او  اينکه  بدون 

ختر گفت:" تو يک اشتباه مرتکب شدی".  اما  گذشت. درويش به گليم نگاهی کرد و به دمی
دختر معنای حرف درويش را نفهميد. روزی شاهزاده که مشغول سواری بود از اسب به زمين  

باف با کمک داروهای  افتاد و به دليل جراحتی که برداشته بود از هوش رفت. همان دختر گليم 
شفا داد. به دنبال اين آشنايی  های او را گياهی که در دسترس داشت به او کمک کرد و زخم 

هنگامی که مراسم عروسی در جريان بود، سروکله همان درويش  اين دو با هم ازدواج کردند.  
پيدا شد. عروس به سراغ او رفت و از او پرسيد که اشتباه او چه بود است. درويش در پاسخ  

ارد در حالی که اين  بافتی گفته بودی که شاهزاده تو را دوست ندتو در گليمی که می    : گفت
بينی که با همان  ای بود که سعی کردم آن روز به تو بگويم، حالا می چنين نبود. اين نکته 

  شخص ازدواج کردی. 
  
  
  



 زبان گليم     ۴٣ |
 

  ها ها و نامفهرست الفبايی واژه 
  

  ۴۰محراب ........................................................    ۳۲................................................ آب حيات 
  ۳۷موسکا ..........................................................    ۳۷اژدها........................................................

  ۲۸مهر ابراهيم ................................................       ۱۷..........................................................انار.
  ۲۸مهر سليمان .................................................     ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۲۲،۲۰، ۲۸، ۳۲، ۳۳، ۴۰الهه مادر ..

  ۲۸مهر داود .....................................................     ۱۳....................................................... اولگن 
  ۲۹،  ۳۶وفاداری ...............................................    ۳۶،۱۷،۶بلينده.........................................الی

  ۴،  ۶،  ۸هيتايت ............................................     ۳۹،۳۸.................................................بليک .
  ۱۰يرسو ...........................................................     ۲۶تاراک (شانه)............................................. 

      ۷ويوک.............................................چاتال ه
      ۳۰،  ۲۸، ۲۴، ۱۷چشم زخم ........................ 

      ۲۵،۲۴، ۲۶چليپا ...........................................
      ۱۶...................................................... چنگل 

      ۱۷،  ۱۸خشخاش ..........................................
      ۲۱زئوس......................................................

      ۳۳،  ۳۴زندگی...................................درخت 
      ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴دست ................................

      ۲۱ديکتيليس................................................ 
      ۱۲.............................................  رعد و برق 

      ۳۷، ۳۸سانديک ......................................... 
      ۲۸ستاره پنج پر............................................  

      ۲۸پر.........................................  ستاره شش 
      ۲۸ستاره هشت پر........................................ 

      ۵، ۱۷، ۲۰، ۳۶زو........................بويون کوچ 
      ۳۳...............................................گيلگمش 

      ۳۰، ۳۱گوشواره .......................................... 
      ۱۹عقرب ...................................................... 

      ۲۶.....................................................عقاب 
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